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چکیده
است.  جزيره‌ی سرگردانی  رمان  محوری  از شخصیت‌های  یکی  سلیم 
بخشی از جهان‌بینی و نظریات دانشور در خصوص مشیِ سیاسی ایران، در 
با  نوشته  اين  در  است.  شده  بیان  سلیم  طریق  از  معاصر،  تاریخ  از  برهه‌ای 
شخصيت‌پردازي،  برای  گفت‌وگو  کارگیری  به  نحوه‌ی  به  مختصر  اشار‌‌ه‌ای 
شخصيت سليم تحليل شده تا بتوان به نظریات تاریخی دانشور دستي افت. 
کيي از روش‌‌های هنري دانشور در ساختن شخصيت‌ها استفاده‌ی هنري و 
ابزاري از عنصر گفت‌وگو است و از این امر برای خلق و معرفی سلیم بهره 
گرفته است. بخشی از این مقاله به کارکرد هنري عنصر گفت‌وگو مربوط است. 
دانشور شخصيت‌ها را از طريق گفت‌وگو به سه روش معرفي می‌‌کند: از گفتار 
عيني شخصيت‌ها، از گفت‌وگوي ذهني شخصيت‌ها، از لابه‌لاي گفت‌وگو‌‌های 
روش  سه  هر  از  سليم  معرفي  براي  دانشور  رمان  اين  در  قهرمانان.  ديگر 
استفاده کرده استك ه هر ی کبه اختصار تمام بیان و براي هر کي مثالي 
ذکر شده است. اقوال سليم در عين حال کهي ادآور روشن‌فکران تاريخي از 
جمله آل‌احمد، شريعتي، ملکي، فرديد و... است، مصالح ساخت ی کشخصیت 
داستانی مستقل و پیچیده است. روش این تحقیق استنتاج از جزئیات موجود 

در رمان و تابعی از سازمان‌بندی درونی آن است.
 در ‌این مقاله، سعی شده است تا با پرداختن به سنّت‌هایی که بر سر راه آزادی 
زنان داستان قرار دارد، چگونگی مقابله‌ی آنان با ‌این سنّت‌ها مورد بررسی قرار گيرد.
واژگان کلیدی: جزیره‌ی سرگردانی، دانشور، سلیم، شخصیت، گفت‌وگو. 

*Email: Hormozdi404@yahoo.com
**Email: ranjbar_i@yahoo.com

مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســامی،  آزاد  دانــش‌گاه 

 1392 بهــار    ،)8 )پیاپــی  ش1  س4، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

150 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

1- مقدمه

سیمین دانشور از چهره‌‌های ماندگار در عرصه‌ی داستان‌نویسی و از پيش‌گامان جنبش 
زنان در ايران است. او شخصيت‌های اصلي رمان‌‌های خود را از میان زنان انتخاب می‌کند و از 
اين حيثکي ي از نوآواران عرصه‌ی داستان‌نويسي در عصر خود به شمار می‌‌رود. در رمان‌‌های 
او زنان در دو سیمای سنتی و نو مطرح می‌شوند و هر گروه منش و زبان متمایز و خاص خود 
را دارند. متناسب با زنان، قهرمانی از جنس مرد نیز خلق می‌کند. مثلًا در رمان جزیره‌ی 
همسری  بتواند  که  چنان  دارد  تخیلی  نیمه  و  تاریخی  نیمه  شخصیتی  سلیم  سرگردانی 

مناسب برای "هستی" باشد.
انتخاب مضامین نو و مهم، گزینش و خلق شخصیت‌های ملموس و متعارف و در عین 
اهمیت  دلایل  از  فرد،  به  منحصر  زبانی  و  از سب ک استفاده  این‌ها  کنار  در  و  آرمانی  حال 
رمان‌های دانشور محسوب می‌‌شود. برای تبیین و القای هر نوع مضمونی، شخصیتی مناسب 
لازم است. یکی از دلایل خلق سلیم در این رمان از همین لازمه‌ی داستان برخاسته است. 

پیش‌برد این اهداف از طریق گفت‌وگو ممکن می‌شود.
زبان آسان‌ترين راه دست‌يابي به انديشه‌هاست و از طریق بیان اندیشه‌ها هوّيت و فرديت 
به  نيز  و شخصيت‌ها  و شخصیت،  زبان  توسط  داستان  جهانِ  می‌شود.  متبلور  شخصیت‌ها 
دليل  همین  به  می‌‌شوند.  خواننده ساخته  ذهن  در  می‌‌گيرند،  کار  به  که  واژگاني  وسيله‌ی 
عمل‌کرد گفتار در آثار کي نويسنده جاي‌گاه مهمی‌‌ دارد.کي ي از نقاط قوّت رمان‌‌های دانشور 
نيز به کارگيري اسلوب مطلوب زبان در گفت‌وگو است. »گفت‌وگو به عنوان ابزار استفاده از 

زبان، مهم‌ترين رکن ارتباطات انساني را تشيکل می‌‌دهد.« )محسنیان راد، 1380، 57( 
دانشور، در رمان جزيره‌ی سرگردانی براي انتقال افکار و ماهیت شخصيت‌‌های داستاني 
اين  بر  را  بنا  سنتي،  پردازان  »نظريه  است.  گرفته  بهره  داستاني  عنصر  اين  از  خوبي  به 
می‌‌گذارند که راويان، واژگان را براي ارائهي ا انتقال واقعيت به مخاطب به کار می‌‌برند. ولي 
واژگانِ گفت‌وگوي شخصيت‌ها جاي‌گزيني ا نمايان‌گر چيز ديگري نيست؛ زبان شخصيت، 
خود شخصيت است، درست همان‌گونه که واژگاني که ما به کار می‌‌بريم از ديد ديگران، خودِ 
ماست.« )مارتين، 1382، 32( بدین ترتیب سخن شخصیت داستانی می‌تواند جاری مجرای 
منش او باشد. با ذکر این مقدمه روشن می‌شود که مساله‌ی اصلی این نوشته نقش گفت‌وگو 
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در نحوه‌ی آفرینش سلیم و منش او است، صرف نظر از این که او پیش‌برد چه بخش‌هایی از 
مضامین رمان را بر عهده دارد. اکنون و قبل از ورود به بحث اصلی ذکر مختصری از تحقیقات 

پیشین در مورد رمان مورد بحث خالی از فایده نیست.
زرشناس )1388، 50– 63(، دستغیب )1383، 510- 524(، پاینده )1383، 535-
رمان  این  مورد  در   )597-583 ،1383( طوفان  و   )564 –582 ،1383( یاوری   ،)556
بحث‌هایی در موضوع‌های متفاوت کرد‌ه‌اند. علاوه بر این‌ها سرشار )ر.ک. سرشار، 1381، 
37( سلیم را شخصیتی نمادین و نماینده‌ی ملی روشن‌فکران مسلمان دانسته و میان او با 
شریعتی و سروش مشابهت‌هایی یافته است. ارسطویی ضمن ذکر طرح رمان، به وصف چند 
شخصیت مهم آن از جمله سلیم قناعت کرده است )ر.ک. ارسطویی، 1383، 504- 509( 
مهرور بحث خود را به وصف و تحلیل شخصیت هستی و عدم قطعیت به عنوان اصلی‌ترین 
از  به مناسبت‌هایی  و  رمان مبتنی کرده است  جزیره‌ی سرگردانی و ساختار  مضمون 
سلیم نیز سخن گفته است. )ر.ک. مهرور، 1383، 525 - 534( عاطف‌راد در اثنای وصف 
تعدادی از صحنه‌ها و طرح نقدی مختصر در مورد ساختار رمان، از شخصیت سلیم نیز 
سخن گفته است. )ر.ک. عاطف‌راد، 1383، 597- 583( البته این‌ها تمام آثاری نیستند که 
در مورد این رمان نوشته شد‌ه‌اند، بلکه اهمّ آن‌ها هستند. جز نوشته‌های سرشار و بحث‌های 
زرشناس، باقی نوشته‌ها، بیش از تحلیل و نقد و اظهار نظریات اساسی و برآمده از ی ک

تحقیق جدی، به وصف و ابراز نظریات ذوقی گرایش دارند. 

2- بحث و بررسی

2-1- موضوع رمان: 
جزيره‌ی سرگردانی که مصداق و نمونه‌ی موفق تلفیق هنری تاریخ و آرمان است، با 
استفاده از دو روش رئالیسم و پست مدرنیسم، بخشی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و فلسفی 

ایران را در قالب ی کجهان تخیلی – آرمانی نشان داده است. 
دو  1332، جشن  مرداد   28 از:ك ودتاي  است  متشكل  رمان  اين  موضوع  رمزي  سطح 
مقدمات  آمدن  شد،  برگزار  پهلوي  زمان  در  ايرانك ه  شاهنشاهی  سال  پانصدمین  و  هزار 
استعمار به ايران، سلطه‌ی نامرئي رجال غربي به امور سياسي و فرهنگي ايران،ك وشش‌‌های 
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روشن‌فكران چپ و مسلمان براي ساقطك ردن حكومت پهلوي، فراهم شدن مقدمات انقلاب 
اسلامی‌‌، شيوع سرگرداني‌‌های سياسي و فلسفي در جامعه و جزئياتيك ه حواشي اين امور 
تلقي می‌‌شوند. در سطح روايي و داستاني، زندگيي ك دختر جوان ايراني، موضوع اصلي رمان 
استك ه می‌‌خواهد زنی نو شود، اما در تمام مراحل زندگي از ازدواج تا مبارزات سياسي و 
فعاليت‌‌های اجتماعي، حيرت و سرگرداني راهِ هر گونه تصمیم قطعي را بر او می‌‌بندد و پس 

از طي فراز و نشيب‌‌های زياد، آسايش اجتماعي را به مبارزات سياسي ترجيح می‌‌دهد. 
 :)Theme( 2-2- درون‌مايه 

یکی از مهم‌ترین مضامین رمان جزیره سرگردانی حيراني ايدئولوژ کيو فلسفي نسلي 
است که در دهه‌ی 1350 در پی هويت تاریخی و فلسفی خود می‌گردد. همه‌ی شخصیت‌های 
این رمان سرگردانند، اما نمود حیرت در وجود هستی بیش از همه است و سلیم در خصوص 
او در  ترديد  تعبير می‌‌کند.  به »حيراني عارفانه« )ر.ک. دانشور، 1380، 36(  از آن  هستی 
ازدواج با مرادي ا سليم، رمزي از شرح حال نسلي است که مارکسيسم و عرفان اسلامی‌‌ را به 
منزله‌ی دو ایدئولوژي در برابر خودي افته بود. عدم قطعيتي که در سطح گفت‌وگو‌ها تکرار 
می‌‌شود؛ کلًا زندگي همه‌ی شخصيت‌ها را در برگرفته است. اما چون »درون‌مايه، عنصري 
ايستاست و تغيير نمی‌‌کند، مخاطب به تدريج آن را در می‌‌يابد.« )مارتين، 1382، 93( بار 
درون‌مايه‌ی داستان معمولاً بر دوش برخي از شخصيت‌هاست و در اين رمان بر دوش هستي، 
شخصيت اصلي رمان است. به همین دليل می‌‌توان گفت که هستي سخن‌گوي داستان است. 
دانشور در اين رمان از شيوه‌ی غيرصريح براي تصوير و تشريح درون‌مايه استفاده می‌‌کند و 
درون‌مايه را در افکار و عواطف و گفتار شخصيت‌‌های داستان می‌‌گنجاند. مخاطب از طريق 
تفسير اين افکار و برآيند موضوع داستان به درون‌مايه‌ی آن پي می‌‌برد چون »داستان‌‌های 
امروزي برخلاف قصه‌‌های ديروزي می‌‌کوشند، درس اخلاق ندهند و اگر حرف و پيامی‌‌ داشته 

باشند، غيرمستقيم به خواننده القا می‌‌کنند.« )میرصادقي، 1380، 183(
سرگشتگي مورد نظر در راه‌جويي‌‌های مبارزان دهه‌ی 1350 علیه نظام شاهنشاه‌ی نیز 
مراد،  مانند هستي،  داستان  میان شخصيت‌‌های  زمینه  اين  در  که  پیداست. گفت‌وگو‌‌هایي 
سليم، فر‌هاد و... رخ می‌‌دهد با وجود روش‌های متفاوت و تردید‌ها در خصوص هدف معین 
واحدی شکل می‌گیرند: سقوط حکومت جبار پهلوی و استقرار حاکمیتي بر پايه‌ی عدل و 
آزادی. دانشور در این رمان مانند »تمام داستان‌ها در ارائه‌ی تم‌ها از شخصيت‌‌های داستاني 
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گذاشتن  تماشا  به  »گاهی  البته   )23 )يونسي،1382،  انسانند.«  اغلب  که  می‌‌جويد  ياري 
آشفتگي ذهن شخصيت جزئي از شخصيت‌پردازي و اصل داستان است« )سناپور، 1383، 

18( چنان که در ذهن سلیم می‌بینیم:
از نظر عقيدتي هم  »سليم: دختريك ه عاشقش شد‌ه‌ام هزار وي ك عيب شرعي دارد. 
درست نقطه‌ی مقابل من است. خوشگل هم نيست. سنش هم زياد است. ضمناً عاشق مرد 

ديگري هم هست ... من متأسفانه عاشق شد‌ه‌ام.
نامناسبي بگذار. می‌‌خواهی خودت را در چه هچلي  - فر‌هاد: پا بر سر هم‌چنين عشق 

بيندازي؟
- سليم: دست خودم نيست.

- فر‌هاد: تو آدمی‌‌ نيستيك ه دست خودت نباشد.
- سلیم: تا فورتاناتا برايم چه در چنته داشته باشد

- فر‌هاد: فورتاناتا ديگريك ست
- سلیم: خداي سرنوشت.« )دانشور، 1380، 160(

2-3- شخصيت:
شخصيتکي ي از مهم‌ترين عناصر داستاني است زيرا »عاملي است که تمامیت قصه بر 
وجودي  علت  مفهوم  و  معنا  کمال،  عينيت،  نظير  ديگر  عوامل  کليه‌ی  می‌‌چرخد.  آن  مدار 
خود را از عامل شخصيت کسب می‌‌کنند.« )براهني، 1362، 242( حتي می‌‌توان گفت که 
»شخصيت جانِ رمان است و رمان بدون شخصيت، هم‌چون جهان پيش از پيدايش انسان 
است که حتي اگر زيباتر از زيباترين رويا‌‌های شاعران هم می‌‌بود، کسي نبود که زيبايي‌‌های 
است  چنين  ساختار شخصيت  برآيند   )458 )ايراني، 1380،  بستايد.«  و  کند  درک  را  آن 
پراکنده در سرتاسر متن درست  از کنار هم چيدن نشانه‌‌های مختلف  را  که »خواننده آن 
می‌‌کند.ي عني برساختي که شخصيت نام دارد، ساختار سلسله مراتبي شبيه درخت دارد که 
در آن عناصر شخصيت در مقوله‌‌هایي جاي می‌‌گيرند که نيروي تکاملي شخصيت را افزايش 
از  کي ي  آن‌ها تقسيم‌بندي  و  »بررسي شخصيت‌ها  بنابراين  )‌کنان، 1387، 48(  می‌‌دهند.« 
دريچه‌‌هایي است که به سوي شناخت اثر ادبي گشوده می‌‌شود، چرا که پس از داستان‌ها 
آدم‌‌های  شايد چون  می‌‌مانند.  جاودانه  که  اين شخصيت‌ها هستند  روي‌داد‌ها،  و  و حوادث 
داستان در وجود ما گونه‌ای حس هم‌ذات‌پنداري ايجاد می‌‌کنند و با رسوخ در روح و روان ما، 
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در درونمان ح کمی‌‌شوند.« )ر.ک. ثمیني، 1379، 128(
کيي از ويژگي‌‌های ممتاز رمان جزيره‌ی سرگردانی اين است که نويسنده حتي‌الامکان 
از قضاوت درباره‌ی شخصيت‌‌های داستان پرهیز می‌‌کند و در عوض به خواننده مجال می‌‌دهد 
تا در ذهنش شخصيت‌‌های داستاني را مطابق تصور خويش بسازد و رفتارشان را تجزيه و 
تحليل کند. »از آن‌جا کهکي ي از کار‌‌های مهم و اساسي نويسندگي در دوران اخير احترام 
گذاشتن به تخيل خواننده است، وظيفه‌ی نويسنده‌ی جديد اين است که اگر زنيي ا مردي را 
در کتابش به تصوير می‌‌کشد، به تخيل خواننده نيز اجازه‌ی دخالت دهد و به خواننده کم ک
کند تا شخصيت‌‌های چند بعدي بسازد.« )گلشيري، 1380، 74-73( براي همین منظور در 
موارد زيادي »خلق و خو، طرز رفتار، نقاط ضعف و قوت اخلاقي و ديدگاه‌‌های سياسي و 
اجتماعي آن‌ها بر خواننده نامعلوم می‌‌ماند و خصوصيات شخصيتيشان در روند داستان آشکار 
نمی‌‌شود.« )محموديان، 1382، 194( بر همین مبنا نمی‌‌توان شخصيت‌‌های رمان جزيره‌ی 
سرگردانی را شخصيت‌‌هایي مسطح و ساده با ويژگي‌‌های واحدي خواند که به سادگي قابل 

تطبيق با شخصيت‌‌های موجود در ذهنمان باشند.
2-4- انواع شخصيت‌‌های داستاني:

»شخصيت‌‌های داستان، ممکن است از آغاز تا پايان داستان ثابت بمانند و از نظر فکري 
و روحي تغيير نکنند و نيز ممکن است بر اثر عوامل گوناگون، مثل کي بحران شديد و آني، 
به‌تدريجي ا به طور ناگهاني تغيير و تحولي ابند. به شخصيت نوع اول، ساده و به شخصيت نوع 
دوم، جامع و پيچيده می‌‌گويند. شخصيت ساده کي طرز تفکر و ايده و کيفيت رواني بيش‌تر 
اين‌گونه شخصيت‌ها  اعمال  می‌‌توان  ندارد.  کار  و  سر  جزئيات  با  و  نيست  پيچيده  و  ندارد 
می‌‌يابند.  داستان حضور  در  انساني خود  وجوه  از  وجه   کي  با تنها  زيرا  کرد،  پيش‌بيني  را 
شخصيت‌‌های جامع از نظر خلقيات و انگيزه‌‌های رفتاري، وجودي پيچيده دارند. با جزئيات 
مسائل پيرامون خود سر و کار دارند و رفتار‌‌های آنان سبک‌‌های درهم تنيده‌ی از انگيزه‌ها و 
اهداف گوناگون و گاه دور از انتظار است.« )ر.ک. فورستر،1384، 74-73( و )ر.ک. مستور، 
1386، 35-34( از ديدگاهی ديگر نيز می‌‌توان شخصيت‌‌های داستاني را به دو دسته‌ی ايستا 
و پويا تقسيم کرد: »شخصيت‌‌های ايستا در طول داستان متحول نمی‌‌شوند، اگرچه ممکن 
است جامع هم باشند. برعکس شخصيت‌‌های پويا، در طي داستان بر اثَر روي‌داد‌ها، در رفتار 

و بينش دچار تحول می‌‌شوند.« )میرصادقي، 1380، 93-94( 
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دانشور حتي‌المقدور از به کار بردن قيد و صفت براي تصوير کردن شخصيت‌‌های داستان 
موقعيت‌‌های  در  واکنش‌‌هایشان  و  کنش‌ها  کلام،  وسيله‌ی  به  را  آن‌ها  اغلب  و  می‌‌پرهیزد 
گوناگون با توجه به گفتار جان می‌‌دهد و باقي قضاوت‌ها را به خواننده می‌‌سپارد. مخاطب در 
صحنه‌ی ورود هستي به حلبي‌آباد از خلال گفت‌وگوي هستي با فضل‌ا للهو نمايش اعمال و 
رفتارش هنگام سوار شدن تاكسي با وضعيت نامطلوب زندگي مردم آن ناحيه آشنا می‌‌شود:
»هستي با پسر كراه افتاد. نرسيده به خيابان خانقاهي ك تاكسي گير آورد. هستي عقب 
نشست و به پسر كگفتك هك نار راننده بنشيند، پسرک عقب دستگيره‌ی در می‌‌گشت و 
به شيشه‌ی ماشين چنگ می‌‌زد. راننده در ماشين را بازك رد و نوجوان حالا بلد نبود در را 
ببندد. راننده در را بست و گفت: گير چه جانوري افتاديم. هستي نشاني داد و راننده غر زد 

كه خرجت زياد می‌‌شود. هستي دست روي شانه‌ی نوجوان گذاشت و پرسيد اسم شريف؟
- اسمم شريف نيست، نوكر تو فضل‌الله.

- هستي پرسيد: چكار می‌‌كني؟ مدرسه می‌‌روي؟
-ي ك روز مدرسه رفتيم. ملكه فنر گفته بود. مدرسه گفت شما بچه‌‌های آلونك وحشي 

هستيد. سجلت هم نداشتيم.
- چرا سجل نداشتيد؟

- نداشتيم ديگر.
 و هستي حالا فهمیده بود بهك جا می‌‌رود. به شهر حلب؛ شهر بي‌شناسنامه‌ها. حالا چرا 

مراد از آن‌جا سر در آورده بود؟ پرسيد: حالا چكار می‌‌كنيد؟
- خاكروبه به هم می‌‌زنيم.

- براي چه خاكروبه به هم می‌‌زنيد؟
بازي. خيلي  اسباب  تو خاكروبه هست، خوراكي،  می‌‌آوريم. خيلي جنس  گير  - جنس 

خيلي چيز.
- چند سالت است؟ 

- چه می‌‌دانم.
- راننده به هستي گفت: اي خانم! هر وقت به آن‌جا می‌‌روم، غم عالم به دلم می‌‌نشيند. 
بدبخت راست می‌‌گويد. ته شهر حلب گندآب‌رو تهران است. آن طرفش تلنبار خاكروبهك ه 

هر روز خالي می‌‌كنند.« )دانشور، 1380، 214- 213( 
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واژگان  به تصوير می‌‌كشد.  را  نابسامان حلبي‌آباد‌ها  در قطعه‌ی فوق، گفت‌وگو‌ها فضاي 
»ملكه فنر« به جاي »ملكه فرح« و »سجلت« به جاي »سجل« درك نار اشاره‌‌های مستقيم 
دال بر بي‌سوادي ساكنان اين منطقه است. فقر و فلاكت مردم اين ناحيهك ه ناشي از نبود 

بهداشت و غذا است با توجه به گفتار‌ها، به روشني ترسيم شده است.
اساساً در داستان‌نويسي معاصر بر اين باورند که »شخصيت، موجودي است که با آن‌چه 
می‌‌گويد تعريف و شناخته می‌‌شود و از آن‌جا که هر گفته‌ای بيان‌کننده‌ی جهان‌بيني خاصي 
است که منجر به کنشي خاص می‌‌شود، می‌‌توان دريافت که شخصيت همان کنش "ماجرا" 
و کنش همان شخصيت است.« )جمالي، 1385، 71( اين موضوع چنان حايز اهمیت است که 
باختين اعلام می‌‌کند که »شخصيت داستاني در درجه‌ی اول کي سخن‌گوست.« )همان، 71(

2-5- گفت‌وگو:
عنصر گفت‌وگو به دليل داشتن کارکرد‌‌های متنوع در میان سازه‌‌های داستاني اهمیت 
زیادی دارد. این عنصر در ادبيات داستاني »به معني مکالمه و سخن گفتن با هم است که 
در داستان‌‌های منثور و منظوم کاربرد گسترد‌‌ه‌ای دارد. به تعبير ديگر گفتاري را که میان 
و  از شخصيت‌ها  کي ي  آزادانه‌تر در ذهن و  به صورت مبسوط‌تر  قهرمانان،ي ا  و  شخصيت‌ها 

قهرمانان در هر اثر ادبي واقع می‌‌شود، گفت‌وگو می‌‌نامند.« )میرصادقي، 1380، 466(
در خلال گفت‌وگو شخصيت‌ها معرفي می‌‌شوند. شکل ويژه‌ی بيان و طرز گفتار هر کس 
نشان‌دهنده‌ی اکثر ويژگي‌‌های فردي اوست. از همین روي گفت‌وگو از ساير عناصر داستاني 
موثرتر و کارآمدتر است و چون »حالت ايستا ندارد، پويايي آن به داستان تحرک و طراوت 

می‌‌بخشد و در نهایت به مبادله‌ی افکار و عقايد می‌انجامد.« )همان، 465(
فنون  دشوارترين  از  کي ي  که می‌‌شود  باعث  امر شخصيت‌پردازي  در  آن  مؤثر  »کارکرد 
و  شخصيت‌ها  احوال  به  بخشيدن  تجسم   )507  ،1380 )آلوت،  آيد.«  شمار  به  داستاني 
پرداخت هنري آن‌ها منوط به کارکرد هنري گفت‌وگو است زيرا »طرز گفتار می‌‌تواند اصالت 
کنان، 1387، 89(  )ريمون‌  کند.«  برملا  را  پيشه‌ی شخصيت  اجتماعيي ا  زندگي  و  مکان 
و  پکيره  می‌‌پذيرد.  صورت  گفت‌وگو  طريق  از  صرفاً  موارد شخصيت‌پردازي،  از  بسياري  در 
شالوده‌ی اصلي اکثر داستان‌ها متشکل از شخصيت‌ها، گفتار و خصوصيات آن‌هاست و در 
اين روند »احساس‌ها و انديشه‌ها میان دوي ا چند شخصيت داد و ستد می‌‌شوند.« )انوشه، 

)1179 ،1376
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گفت‌وگوکي ي از قدرت‌مندترين ابزار نویسنده است که به کم کآن اطلاعات مشخصي را 
به مخاطبان ارائه می‌‌کند، وجوه گوناگون شخصيت‌ها را می‌‌شناساند و درون‌مايه‌ی داستان را 
به نمايش می‌‌گذارد. به همین دليل برخي اهمیت گفت‌وگو را در ادبيات داستاني »هم‌سنگ 
ارزش توصيف« )داد، 1378،254( دانسته‌اند. بنابراين می‌‌توان گفت که گفت‌وگو بعد از عنصر 
شخصيت، بنيادي‌ترين و نيرومندترين عنصر ادبيات داستاني است، زيرا گفتار شخصیت‌ها، 
هويت آنان را آشکار می‌‌سازد و به پيش‌برد داستان کم کمی‌‌کند. بدين نحو در روند داستان، 
شخصيت‌ها ظاهر می‌‌شوند، خود را معرفي می‌‌کنند و نقش خود را به عهده می‌‌گيرند، زیرا 
از ره‌گذر آن می‌‌توانيم درباره‌ی  گفت‌وگو آشناترين صداي داستان و »تنها راهی است که 
آن‌چه در ذهن ديگران می‌‌گذرد، اطلاع حاصل کنيم.« )آلوت، 1380، 479( به همین دليل 
گفته‌اند که »مکالمه، صحنه‌ای آگاهی‌دهنده و افشاکننده‌ی ابهامات است. مکالمه و تنش اوج 
می‌‌گيرد و در مسائل، پيچيدگي‌ها و جنبه‌‌های نمايشي مواد داستان رخنه می‌‌کند.« )فرد، 
1377، 77( گفت‌وگو در رمان جزیره‌ی سرگردانی کارکردی هنری و شاعرانه نیز به عهده 

دارد. 
تقريباً بخش اعظم اين رمان به گفت‌وگو اختصاص دارد. علاوه بر اين، می‌‌توانيم با عقايد 
شخصيت‌‌های تاريخي از جمله علي شريعتي، جلال‌ آل‌احمد، احمد فرديد، سیمین دانشور 
و خليل ملکي نيز در طي گفت‌وگوي شخصيت‌ها آشنا شويم. کاربرد ظريف، محاسبه شده 
در  بيش‌تر  آن  کارکرد  است.  رمان  اين  در  آن  کارکرد  اهمیت  بيان‌گر  عنصر  اين  فراوان  و 
زمینه‌‌های معرفي شخصيت‌ها، نمايش روابط بين اشخاص داستان، تبيين ديدگاه‌ها و عقايد 
و در نهایت پيش‌برد اهداف رمان است. »گفت‌وگو به عنوانکي ي از عناصر داستاني غالباً از 
طريق بحث، جدال، منطق و استدلال شکل می‌‌گيرد و می‌‌تواند نقش بسزايي در معرفي ابعاد 

مختلف اخلاقي، رفتاري و شخصيتي اشخاص داستان داشته باشد.« )غلام، 1382، 35( 
در خلال ی کگفت‌وگوي سه نفرهك ه از طريق بحث و استدلال بين هستي، استاد ماني 
و همسر خارجي او شكل می‌‌گيرد، متوجه منطق خاص هر ی کاز این شخصیت‌ها می‌شویم. 

ضمن اين‌كه از خلال اين مكالمه شخصيت مراد نیز به تصويرك شيده می‌‌شود:
»- هستي پرسيد، استاد مراد را چهك نم؟

- عاشق چه چيز مراد هستي؟
- در مرحله‌ی اول عاشق شخصيت قوي‌اش.
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- زن استاد گفت: مراد شخصيت قوي ندارد. نوروتيك است.
- استاد گفت: مد شدهك ه زن‌‌های هنرمند مرد هنرمند انتخاب می‌‌كنند و زن‌‌های باسواد 
و روشن‌فكر، مرد باسواد و روشن‌فكر. البته اين هیجان‌آور است و خيلي حرف براي گفتن به 
هم دارند. اما مراد را ر‌هاك ن. همان‌طورك ه زنم گفت: مراد شيفته و آشفته است. قاطي پاطي 

است. هر دوتان شاگرد من بود‌‌ه‌اید دوستتان دارم. منتهی مراد شوهر مشكلي است.
- زن استاد گفت: شبيه مراد در وطن ديدم. اين‌جا هم ديدم... در هوا هستند. ايد‌ه‌آليست... 
خيال‌بافك لمه‌ی خوبش است. آخرش با سياست ازدواج می‌‌كنند و خانواده بدبخت می‌‌كنند.« 

)دانشور، 70-1380،71(
در گفت‌وگوهاي آتی مكالمه از طريق جدال و مرافعه بين طرفين )عشرت و مهرماه( شكل 

می‌‌گيرد: »- مهر ماه: زنیكه‌ی پتياره‌ی سليطه! گوشك ن ببين چه می‌‌گويم!
- عشرت: اگر بي‌كاري و ويارت گرفته فحش بده‌ی، بگرد تا بگرديم.

- مهرماه: توك ه هنوز سال شوهر ناكام قهرمانت نشده بود، بچه‌‌هایت را بي‌مادر گذاشتي و 
رفتي زن گنج‌علي گاراژدار شدي، چرا ديگر دست از سر بچه‌ها برنمی‌‌داري؟ آن‌ها راك رد‌‌ه‌ای 

كفتر دو برجه.
نزاييدمك ه  بچه  بازك ن.  را  گوش‌‌هایت  حالا خوب  می‌‌زني:  نفس  نفس  چرا  عشرت:   -

نبينمشان.
- اما بچه‌ها راك ي بزرگك رد؟ می‌‌دانمك ي تحريكتك رد؟ آن عجوزه‌ی هاف‌هافو ... .« 

)همان، 110( 
2-6- شخصیت سلیم:

"سلیم فرّخی" یکی از شخصیّت‌های مهمّ رمان است. او در انگلیس تاریخ ادیان خوانده 
مذهبی  روشن‌فکری  است.  نوشته  تطبیقی  عرفان  درباره‌ی  را  لیسانسش  فوق  رساله‌ی  و 
بين  رابط  و  مسلمان  روشن‌فکران  از  چهره  شاخص‌ترين  وی  است.  عرفان  به  علاقه‌مند  و 
روحانيان و روشن‌فکراني است که همگي غيرمذهبي‌اند. »به روحاني مبارزي چون شيخ سعيد 
او در جلد  انقلابي را می‌‌آموزد.« )همان، 35( تفکر  بر مهدويت  خط مشي مبارزه و تأکيد 
اول نزد کيبه انديشه‌‌هایي است که دیدگاه "نهضت آزادي" به رهبري مهدي بازرگان بر آن 
مبتنی است. در جلد دوم سلیم شباهت‌‌هایي قابل توجه به عبدالکريم سروش می‌‌يابد. سلیم 
به مبارزه‌ی مسلّحانه، از آن‌جایی که امکان دموکراسی را از بین می‌برد، معتقد نیست. )ر.ک. 
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دانشور همان، 165( رو آوردن بشر به متافیزی کو عرفان را به عنوان پناه‌گاه، امری طبیعی 
"سلیم" می‌بینیم.  اندیشه‌های شریعتی را در شخصیّت  بازتاب  می‌داند. )ر.ک. همان، 32( 
وی به آزادی، برابری و عرفان که شریعتی به آن‌ها معتقد بود، اعتقاد دارد و بحث از امامت، 
شهادت و مهدويتِ انقلابي که در گفتار سليم موجود است، برگرفته از عقايد دکتر شريعتي 

است: 
»سليم گفت: ما خودمان منبع الهام داشته‌ایم و داريم. اسلام انقلابي، مهدويت انقلابي. 
ايرلندي‌ها  ولنگار است.  به سبك غربيي ا مدرنيزم  از تجددخواهی  فرار  نوع دين‌داري  اين 
كوركورانه به انقلاب ماركسيستي رو آورد‌ه‌اند، ما بايد به اسلام وك ليّت اسلامی‌‌ خودمان پناه 
ببريم.« )همان، 32-31( به گفته‌ی دانشور »شریعتی و جلال با هم گفت‌وگو‌ی بسیار داشتند. 
به نظر دانشور، شریعتی تا حدّی بی‌راهه می‌رفت. امّا ی کروز حرف بسیار جالبی به جلال زد. 
گفت: می‌شود از مذهب به عنوان عامل مبارز‌ه‌ای بر ضدّ حکومت و تغییر وضع موجود استفاده 
کرد.« )دانشور، 1383، 922( یعنی همان نظری که سلیم دارد. امّا خود سلیم می‌گوید که 
جلال را به شریعتی ترجیح می‌دهد و برتری‌های جلال را این‌گونه توضیح می‌دهد: »جلال 
در جست‌وجو بود... آل احمد دنبال عرفان بودایی راه نیفتاد، تحت تأثیر ادبیّات بودایی نبود، 
آخر خودش در طریق نجات افتاده بود. حتّی تعهّد نسبت به کسروی و خلیل ملکی را پشت 
سر گذاشته بود.« )دانشور، 1380، 76( »سلیم همانند جلال در مواردي، نگاه ابزاري به دين 
دارد و آن‌گونه که بايد، مذهبي متعبدی نيست. عمدتاً حرف‌‌های دکتر فرديد را در مورد غرب 
و سلطه‌ی آن می‌‌زند، بي‌آن‌که به مأخذ اين حرف‌ها اشاره کند و »هر جا که از مذهب سخن 
می‌‌گويدي ا در بعد سياسي وي ا عرفاني آن است.« )سرشار، 1381، 35- 34( »غرب‌زدگی 
اصطلاحی است که آل‌احمد از فردید گرفته است و ما در مجلّد اوّل از زبان سلیم می‌شنویم.« 
)ر.ک. دانشور، 1380، 26( با دیدن تصویری که هستی از مصدّق کشیده است، بسیار متأثر 
می‌شود و آن تصویر را »عصاره‌ی تمام مصدّق‌هایی می‌داند که مملکت به خود دیده است.« 
)همان، 79( سلیم »حزب توده را عامل دگرگونی وضع فعلی نمی‌داند.« )همان، 82( و ملکی 
را که از انشعاب کنندگان از حزب توده بود "مرد بزرگی" می‌داند و او را اوّلین کسی می‌داند 
که »تز کمونیسم منهای مسکو را مطرح کرد حتّی پیش از تیتو و نهر.« )همان، 27( وی 
مانند قهرمان حماسه‌ها، میهن‌پرست و مردم‌ دوست است. دین‌دار و خداشناس است و برای 
دست یافتن به پیروزی‌های درخشان همیشه به یاری یزدان تکیه دارد. اهل مشورت است 
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و با شاه بدکار می‌ستیزد. با این‌حال او نیز مانند دیگر شخصیّت‌های رمان مطلق نیست.« 
)همان، 166( از این حیث سليم شخصيتي پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني است. وي در جلد 
اول صاحب چهر‌‌ه‌ای وجيه، مقبول، مثبت و ذي‌نفوذ است که در آغاز آرامشی نسبی برای 
هستی به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل هستی به ازدواج با او تشویق می‌شود. تا آن‌جا که 
توران و شاهین از گفتار و عقايدش متأثر می‌‌شوند. ثبات منش، طمأنينه و صراحت لهجه‌ای 
دارد که تا پايان جلد اول نيز تغييري در آن به وجود نمی‌‌آيد و سرانجام هستي )شخصيت 
محوري رمان( را به زعم خويش از سرگرداني و حيراني می‌‌ر‌هاند چنان که حتي خود او نيز 

باور می‌‌کند و می‌‌پذيرد که بر ساحل آرامش آرمیده است:
»سليم: تو زن مني. سر و همسر. تمامك س وك ار و دار و ندار من در اين دنيا. روغن 

چراغ‌دان هستي من. خودم سردرگمی‌‌ تو را فوت می‌‌كنم. افسردگيت را« )همان، 281(
 امّا در مجلّد دوّم تحولی اساسی در او رخ می‌دهد و »خرافاتی می‌شود.« )دانشور، 1380، 
173( مانند قبل چندان پای‌بند به مذهب نیست. گویی گسترش رسانه‌‌های جمعي و عدم 
توانايي رقابت داستان‌ها با اين تکن کيمدرن و کارآمد، مسير شخصیت‌های رمان را به سمت 
بي‌نظير  و  ابرقدرت  قهرمانان خارق‌العاده،  با  نيز ديگر  نويسندگان  است.  داده  ديگري سوق 
عمل‌کرد  و  شيوه  سخن  ديگر  به  نمی‌‌شوند.  داستان‌سرايي  میدان  وارد  عادي،  زندگي  در 
شخصيت‌پردازي در رمان امروز، شکلي کاملًا متفاوت به خود گرفته است. »مورياک معتقد 
است که همان‌گونه که نقاشي خود را از چهره خلاصي داد، رمان جديد هم بدون قهرمان 
شده است. شخصيت‌‌های قصه، هیچ وجه مشخص‌کنند‌‌ه‌ای ندارند. اشياي بيروني نيز ديگر به 
آدم‌‌های قصه تعلق ندارند بلکه آدم‌‌های داستان را به تعلق خود در آورد‌ه‌اند. بنابراين اشخاص 
در مقابل اشيا نمود کم‌ فروغي به شمار می‌‌آيند، به طوري که بيم اين وجود دارد که شخص 
به مفهومی‌‌ کلي تبديل شود؛ به موجودي بي‌صورت و نامرئي که صدايي دارد و اين صدا نيز 
به گوش می‌‌رسد.« )بي‌نام، 1341، 174( شخصيت‌‌های این رمان، بي‌نقص و قهرمان نيستند، 
بلکه انسان‌‌هایي هستند با تمام عيب‌ها و کاستي‌‌هایي که هر انسان معمولي می‌‌تواند آن‌ها را 

در خود داشته باشد. 
به طور کلي به‌کارگيري عنصر گفت‌وگو به عنوانکي ي از تکنکي‌‌های شخصيت‌پردازي در 
داستان به دو‌ گونه امکان‌پذير است: اول گنجاندن ديدگاه‌ها و افکار شخصيت در سخنان او و 

نهایتاً معرفي او. مانند قطعه‌ی زیر: 
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»سليم: مصدق با وجوديك ه مصدق‌السلطنه و از اشراف بود، ملي‌گرا، دموكرات و ليبرال 
بكند.  اعلام  قانوني  غير  را  توده  حزب  نمی‌‌توانست  بنابراين  می‌‌كرد.  عمل  راديكال  و  بود 
همكاران مصدق همگن و متشكل نبودند.ي ك حزب قوي ايراني و ملي هم پشتيبانش نبود

 - هستي: دوران مصدق به سرگشتگي مردم ايران تا حدي جواب داد.ك اش مصدق اعلام 
جمهوريك رده بود. سياست به هر جهت دست‌‌های آدم را آلوده می‌‌كند. اگر مصدق بت خود 

را می‌‌شكست...
 - سليم گفت:ي عني دست از آيد‌ه‌اليزم و پيوريتانيزم خود برمی‌‌داشت.« )همان، 83- 82(

دوم شناساندن ديگر شخصيت‌ها از گفته‌‌های ديگران:
از اين به‌تر  با سليم همسايه‌ایم و خوب می‌‌شناسمش.   »استاد ماني گفت: سال‌هاست 
گيرت نمی‌‌آيد. تسبيح همك ه می‌اندازد. هستي گفت: عشق مراد بهك نار، عقايد سليم باب 

طبعم نيست. مخالفك ارك ردن زن است. می‌‌ترسم قشري و متعصب باشد.« )همان، 70( 
شخصيت‌‌هایي که دانشور خلق می‌‌کند، شخصيت‌‌های‌اند که در عمق تنهایند با ويژگي‌‌هایي 
مرور  تنهایي خود  در  اغلب  را  حيراني‌شان  و  تعمیم. سرگشتگي  غيرقابل  و  فرد  به  منحصر 
به گوش مخاطب می‌‌رسد.  این طريق  از  دروني‌شان  اضطراب  و  تشويش  نجواي  و  می‌‌کنند 
هم‌سطح  آن  شخصيت‌‌های  همه‌ی  تقريباً  که  است  اين  رمان  اين  در  اهمیت  حائز  نکته‌ی 
و هم‌عرضند و شخصيتي نيست که به تنهایي بتواند به عنوان قهرمان ايفاي نقش کند. بر 
همین اساس دانشور بر فرديت و هويت شخصي افراد تأکيد کرده، از تيپ‌سازي تا حد امکان 
پرهیز می‌‌کند. البته اکثر نويسندگان معاصر »تلاش می‌‌کنند تا هنگام تيپ‌سازي و عمومیت 
ادبيات مدرن،  نبرند. وظيفه‌ی  به تحليل  را  بخشي‌‌های خود، ويژگي‌‌های فردي شخصيت‌ها 

حفظ اختلاف و دگربودگي‌هاست.« )بازرگاني، 1381، 99(
»نويسندگان رمان‌‌های جديد، ممکن است طرحي از پيش تعيين شده براي داستان خود 
داشته باشند؛ به طور کلي شخصيت در رمان مدرن، درست مانند زندگي، فردي در حالِ 
شوند و در جست‌وجوي تعريف از خويش، انکار پيشين خويش و اثبات حال خود به سوي 
آينده است. شخصيت در اين دست از داستان‌ها در پله‌پله‌ی حوادث شکل می‌‌گيرد و تنها با 
رفتن تا انتهای داستان، تعريف قاطعي از شخصيت به دست می‌‌آيد.« )مندني‌پور، 1383، 50( 
در واقع رمان جديد با تأکيد بر فرد و ويژگي‌‌های او از تيپ‌سازي که ويران‌گر و زايل‌کننده‌ی 
خصايص فردي و شخصي است، روي گردانده است. »انسان امروزي، همه چيزش فرق کرده 
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است،ي عني انساني که در رمان امروز از او صحبت می‌‌کنيم، داراي ذهني پيچيده است و 
همواره بين ايمان و بي‌ايماني، بيم و امید و تکنولوژي جديد و سنت‌‌های قديم، دست و پا 
می‌‌زند و ديگر انسان تک‌بعُدي نيست که تنها نماينده‌ی کي تيپ خاص باشد، چرا که انسان 
منش  )سرافراز، 1369، 99( جست‌وجوی  نمی‌‌خورد.«  امروز  رمان  درد  به  ديگر  کي‌بعُدي 
خویش‌تن، حرکت به سوی نمایش ویژگی‌های فردی و در عین حال تبلور حیرت‌ها و عدم 

قاطعیت در ایستادگی بر سر ی کعقیده، در زندگی سلیم کاملا نمایان است. 
سليم در سطح رمان ويژگي‌‌های مخصوص به خود را دارد. بين واقعیت‌ها، ايد‌ه‌آل‌ها و 
تمايلاتش در نوسان است. ترس‌‌هایی پنهان دارد که منجر به نوعي محافظه‌کاري در او می‌شود 
و »آب زيرکاه« )دانشور، 1380، 286( می‌‌نماید. عمیقاً به روابط سنتي حاکم بر جامعه به 
ويژه روابط زن و مرد پاي‌بند است و همین امر علت جدايي او از هستي می‌‌شود. در واقع 
تضاد اصلي هستي و سليم که نشانه‌‌های آن از همان ابتداي آشنايي‌شان در گفت‌وگو‌‌هایشان 

نمايان می‌‌شود، همین مسأله‌ی نگاه سنتي سليم به زن بوده است. 
بايد گفت که  نوع شخصيت‌ها  اين  پيچيده است. در خصوص  و  شخصيت سليم جامع 
»خواننده در مورد اين افراد، از حدس و گمان طرفي نمی‌‌بندد و شخصيت گاه با عملي که 
را غرق در حيرت می‌‌کند.  او  نشان می‌‌دهد  از شخصيت درون  با جلوه‌‌هایي که  و  می‌‌کند 
براي  نويسنده   )124  ،1382 )يونسي،  هستند«  ممتاز  و  ويژه  شخصيت‌‌های  اغلب  اين‌ها 
اين که شخصيت سليم را ترسيم کند، ابعاد مختلفي از شخصيت او را به تصوير می‌‌کشد. 
شخصيت وي ساده نيست، زيرا وي در نگاه اول انساني است که تابع مقررات عقلاني و مذهب 
و شريعت است، اما در عين حال افکار مبتني بر مردسالاري نيز در کلامش آشکار است و 
قائل به برابري حقوق زن و مرد نيست. از اين حيث شخصيتي ويژه و فردي دارد، نه تيپکي. 
اصولاً »فرد، خصوصيات مخصوص به خود را دارد. خلقيات او همگاني است. بايد به دقت او 
را شناخت و با احوال، روزگار، افکار و او‌هام او آشنا شد.« )شمیسا، 1378، 163( به همین 
جهت برخي از صاحب‌نظران بر اين باورند که به‌تر اين است که »شخصيت را برآيند دو تکانه 
بزرگ و  )تيپ‌سازي(. شخصيت‌‌های  نوعي  نمونه‌ی  تکانه‌ی  و  فرديت‌بخشي  تکانه‌ی  بدانيم: 

به‌یاد ماندني برآيند اين دو تکانه‌اند.« )اسکولز، 1377، 22(
 در معرفي شخصيت سليم بيش‌تر "شيوه‌ی نمايشي" به کار گرفته شده است. از ره‌گذر 
معرفي شخصيت‌ها، تمي ا هسته‌ی فکري داستان منتقل می‌‌شود. »در اين شيوه، راوي به 
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)يونسي،  کند.«  معرفي  را  خويش‌تن  خود،  گفتار  و  رفتار  با  که  می‌‌دهد  فرصت  شخصيت 
 )25 ،1382

می‌‌توان گفت که شخصيت سليم در مقابل شخصيت مراد قرار دارد، زيرا وقتي انگيزه‌ها، 
وضع و حالات روحي و دروني اين دو را در مقام مقايسه می‌‌گذاريم، درمی‌‌يابيم که او بيش‌تر 
در غم خود و منافع شخصي است، اگرچه در جايي از رمان می‌‌گويد »خوش‌بختي فردي کافي 
نيست.« )دانشور، 1380، 34( آرامش، آن قدر براي سليم مهم است که به محض زنداني 
شدن هستي، در عشق خود نسبت به او دچار تزلزل می‌‌شود، بلافاصله آسان‌ترين راه ممکن 
را برمی‌‌گزيند و خود را از مهلکه‌ای که هستي در آن گرفتار آمده، کنار کشيده، از دور دستي 
بر آتش می‌‌دارد و تنها وانمود می‌‌کند که به فکر هستي است، در حالي که بودني ا نبودن 
هستي آن قدر برايش علي‌السويه است که حتي زحمت کي پرس‌وجوي ساده از اتفاقات رخ 
داده وي ا تحمل اندکي شيکبايي را به خود نمی‌‌دهد و سريعاً پيش‌نهاد خواهرش را می‌‌پذيرد 
و امنيت و آرامش کي ازدواج سنتي با نکيو را به سرگرداني با هستي بودن، ترجيح می‌‌نهد. 
از  کي ي  می‌‌دهد، رخ  سرگردان،  ساربان  رمان،ي عني  اين  دوم  جلد  در  که  تغييراتي 
حرکت‌‌های خوشايند اين رمان تلقي می‌‌شود، زيرا »داستان حرکت است و از فرآيند تغيير 
می‌‌گويد. وضعيت کي انسان تغيير می‌‌کندي ا خود او به نحوي تغيير می‌‌کندي ا تلقي ما از او 

تغيير می‌‌کند. اين‌ها حرکت‌‌های اساسي داستان‌اند.« )اسکولز، 1377، 17(
ترديد‌ها،  با  ما  رمان  این  در  و  روايت می‌‌شود  منظر ذهن سليم  از  ساربان سرگردان 
وکيي  ديدار  به  است  »چطور  می‌‌شويم:  روبه‌رو  او  احساسات  و  افکار  عمیق‌ترين  و  ترس‌ها 
شکوهی بروم؟ اينکي ي خطر دارد. ترسو! خودمحور! آدم حتي در خلوت خودش هم نقابش 
را برندارد.« )دانشور، 1380، 21( در جلد دوم همه چيز به کي باره تغيير می‌‌کند: »هستي، 
به هم می‌‌ريزد. »انگار  او  حوّاي سليم می‌‌شود.« )همان، 8( که در فقدانش اساس زندگي 
هستي‌اش را از او گرفته بودند.« )همان، 8( »گيج می‌‌شود و جغرافياي ذهنش به کي حيراني 
تازه، کي سلسله پرسش‌‌های بي‌انتها منتهی می‌‌شود.« )همان، 7( که البته گفته نمی‌‌شود، 
چيست؟. »پرسش‌‌هایي که جوابي براي‌شان نيست و به پرسشي منتهی می‌‌شود. آيا زندگي 
 کيسلسله "چرا‌ها" نيست که جوابشان "هم‌چرا" استي ا پاسخ‌‌هایي کوتاه دارد که گاه آن 
پاسخ‌ها هم اشتباهی بيش نيست.« )همان، 7( »جست‌وجو‌‌های سليم به آخور‌‌های ديگر هم 
بود که شمال و جنوب و مشرق و مغرب ذهنش در هم ريخت.«  منتهی می‌‌شد و همین 
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)همان، 7( از درون متلاشي می‌‌شود: »وقتي آدم از درون متلاشي می‌شود ... کلمه‌ی درستش 
باید انفجار باشد.« )همان، 20( در عوض به حاکمیت تصادف، نفي عليت و عدم قطعيت در 
به  )همان، 36(  از دست می‌دهد.«  را  »انگار خدايش  پیدا می‌کند.  اعتقاد  زندگی  و  جهان 
عبارت ديگر به "سرگرداني"می‌‌رسد. تناقض‌‌های دروني سليم و شخصيت تصنعي او که در 
گفتارش هم نمود می‌‌يابد، در فصل اول و دوم ساربان سرگردان نمايان می‌‌گردد. وي در 
اعتراف می‌‌کند: »طفل کهستي به من می‌‌گفت: شما وقتي  به آن  گفت‌وگو‌‌های ذهني‌اش 
حرف می‌‌زنيد، انگار شعر می‌‌گوييد. نمی‌‌دانست که حرف‌‌هایم بيش‌تر ذخيره‌‌های انديشه‌‌های 
اين و آن است.« )همان، 31( وي با اين که انسان را مختار و صاحب تفکر می‌‌داند، وقتي 
دل به عشق هستي می‌‌بازد، قرار را از کف می‌‌نهد و می‌‌گويد تا خداي سرنوشت برايم چه 
در سر داشته باشد. با اين که از اعتقادات غير اسلامی‌‌ هستي باخبر است و حتي می‌‌داند 
که وي از نظر اعتقادي و شرعي ضعف‌‌هایي دارد، انگار قاعده‌ی اختيار در اين مسأله صدق 
نمی‌‌کند. انتخاب و تصمیم‌گيري را کنار می‌‌گذارد و چشم به انتخاب تقدير می‌‌دوزد. حتي 
به راحتي دروغ می‌‌گويد و اين موضوع را براي خود مجاز می‌‌داند. هنگام مواجهه‌ی هستي 
تا  او می‌‌خواهد  از  را خواهر خويش معرفي می‌‌کند و زماني که فر‌هاد  او  با فر‌هاد درفشان 
با هستي صحبت کند، در جوابش می‌‌گويد که »خواهرم شوهر و دو تا بچه دارد.« )همان، 
163( علي‌رغم اين که واقعيت را از فر‌هاد پنهان می‌‌کند، از دروغ‌گويي ابايي ندارد حال آن 
که دوستانش نمی‌‌توانند باور کنند که او دروغ می‌‌گويد و علت اين امر شناختي است که 
از پيشينه‌ی سليم در ذهن دارند. علت تزلزل شخصيتي سليم اين است که »آدم‌‌های رمان 
جديد، شخصيت ساخته پرداخته‌ای ندارند و همیشه با ‌هاله‌ای از ابهامات ذهني مواجه‌اند، 
به طوري که حتي در طي داستان، شخصيت‌ها تغيير شکل می‌‌دهند و حتي گاه به چندين 
آدم تبديل می‌‌شوند.« )گلشيري، 1349، 191( سليم همواره سعي دارد که هستي را متقاعد 
و صراط مستقيم  بر دين  گفتار  در  و همواره  نيست  راه گريزي  دين،  انتخاب  کند که جز 
تأکيد می‌‌ورزد، حال آن‌که قرآن به صراحت بيان می‌‌دارد در گزينش دين اجباري نيست. 
با آن همه اصرار بر دين‌ورزي، خود را مجاز می‌‌داند که در مورد اطرافيانش سريع قضاوت 
کند. »هستي را گاه به عدم تعادل رواني منتسب می‌‌کند، گاهی نيز گمان می‌‌کند او آدم 
بي‌رحمی‌‌ است.« )دانشور، 1380، 196( اين قضاوت‌ها در حالي صورت می‌‌گيرد که وي جز 
چند برخورد با هستي نداشته است. اظهارنظر‌ها و پيش‌داوري‌‌های سليم در خصوص ديگران 
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با احکام دين اسلام که وي همواره در خصوص آن داد سخن می‌‌دهد، سازگار نيست.
سليم در برخورد‌‌هایی که با هستي دارد با طرح سؤال‌‌های مکرر از اعتقادات او و اقامه‌ی 
مرزبندي  و  تف کيک وي  زندگي  مقوله‌‌های  بين  که  بقبولاند  هستي  به  دارد  سعي  برهان 
مشخصي وجود ندارد و نهایتاً قصد دارد او را به اين باور برساند که وي شخصيت ثابتي ندارد.
در دومین برخورد هستي و سليم، چهر‌‌ه‌ای کاملًا ديني، معتقد و مذهبي از سليم می‌‌بينيم. 
در گفت‌وگوي لفظي که به دليل لحن خصمانه بيش‌تر فرم مجادله دارد نه مباحثه‌ی فکري، 
البته موضوع  بنشاند.  به کرسي  را  استادانه و جدي، حرف خود  لحني  با  دارد  سليم سعي 
بحث‌شاني عني سياست نيز اين نزاع لفظي را خواه‌ناخواه تشديد می‌‌کند. زيرا »در زندگي 
نيز مانند ادبيات، کيفيت بنيادين گفت‌وگو آشکارا از مخالفت ريشه می‌‌گيرد و تأثيري عمیق 
گرفته  کار  به  تلافي  طعنهي ا  براي  واژه‌ها  همان  و  می‌‌کند  نفوذ  زبان  در  می‌‌گذارد،  جا  بر 

می‌‌شوند.« )مارتين، 1382، 12(
سليم با اين که خود مبتلا به سردرگمی‌‌ است، از حل آن طفره می‌‌رود. به‌ترين توجيه 
اين ادعا، زماني است که هستي، نظرش را در مورد مبارزه‌ی سياسي می‌‌پرسد و وي در پاسخ 
می‌‌گويد که »فعلًا دارد امور را اتود )بررسي( می‌‌کند.« )دانشور، 1380، 86( معني سخن وي 
اين است که خود او هنوز به قطعيت وي قين نرسيده و مسير درست را در سياست انتخاب 
اين وصف  با  باشد.  نداشته  برداشت درستي  اقرار می‌‌کند که می‌‌ترسد  نکرده است و حتي 
هستي مارکسيست را گرفتار حیرانی می‌‌داند و براي او تنها نسخه‌ی هنر را تجويز می‌‌کند و 
به زعم خویش راه را نشانش می‌‌دهد و به جاي او تصمیم می‌‌گيرد و صراحتاً اعلام می‌‌کند که 
وي پتانسيل مبارزه‌ی سياسي ندارد، اگرچه هستي در جلد دوم، خدا را باور می‌‌کند. در عين 
حال باید گفت که اعتقاد هستی در چارچوب کي دين الهی و توأم با پذيرش شريعت نيست.
نمی‌‌کند که  زيرا وي گمان  با پيش‌فرض‌‌هایش زندگي می‌‌کند،  انساني است که  سليم 
هستي بتواند چنين محکم، صريح و قاطعانه با او مباحثه و از عقايد خويش دفاع کند. بنابراين 
اعتراف می‌‌کند که »زنان ايراني بسيار آگاه و باسواد گشته‌اند.« )همان، 34( علي‌رغم اين که 
می‌‌گويد پيرو کلام آخر دکتر شريعتيي عني آزادي و برابري است، قائل به برابري و مساوات 
حقوق زن و مرد نيست،ي عني در عمل خلاف اين گفته رفتار می‌‌کند و از هستي می‌‌خواهد 
که شغلش را ر‌ها کند، حال آن که لازمه‌ی برابري انسان‌ها اين است که زنان بتوانند هم‌پاي 
مردان در اجتماع ايفاي نقش کنند. نه اين که تنها کي مصرف‌کننده‌ی صرف باقي بمانند 
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ابراز  نحوي  به  را  ايد‌ه‌اش  باشد. سلیم  زندگيشان  منزل، دشوارترين عمل  امور  رتق‌وفتق  و 
می‌‌کند که ظاهراً با عقايد و باور‌‌های مردان سنتي جامعه‌ی عصر قديم فرق دارد و در واقع 
ناشي از همان نگاه و طرز بينش است. در گفتار از خستگي و کار سنگين زنان اظهار نگراني 
می‌‌کند، اما در واقع مانند ساير مردان متعصب می‌‌ترسد که ممکن است مردان بر افکار زنان 
رمان  اول  وارستگي که در جلد  و  بلندنظري  فرهیختگي،  علي‌رغم  بگذارند. وي  تأثير سوء 
شاهدش هستيم، اختيار را فقط در حوزه‌ی گناه و صواب باور دارد و نمی‌‌تواند آن را به ساير 
امور زندگي تعمیم می‌‌دهد. اين قضيه سبب می‌‌شود که هستي گمان کند او مردي قشري و 
متعصب است و آزادي عمل او را سلب خواهد کرد. به همین دليل در جلد دوم رماني عني 
ساربان سرگردان تصوير و احوال بيروني او به شيو‌‌ه‌ای ماهرانه در قالب داستان و توسط 

نويسنده وي ا از ره‌گذر زبانکي ي از شخصيت‌‌های داستان به شکلي ديگر بيان می‌‌شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌‌کنيم، هر چه داستان به انتهای آن نزد کيمی‌‌شود، جزئيات و 
وجوه پنهان شخصيت سليم بيش‌تر آشکار می‌‌شود و حدس‌‌های منفي در خصوص او تقريباً 
بهي قين تبدیل می‌‌شود.  در داستان‌نويسي معاصر بر اين باورند که شخصيت‌پردازي نوعي 
کشف به شمار می‌‌آيد و داستان‌نويس رفته‌رفته در طي داستان چنان که داستان را براي خود 
تعريف می‌‌کند، شخصيت‌ها را نيز در ذهن خود می‌‌سازد و شخصيت‌ها در روند داستان صفات 

و ويژگي‌‌های خود را بر او و در نتيجه بر خواننده آشکار می‌‌سازند.
کيي از ويژگي‌‌های مهم و اساسي کار دانشور توصيف غيرمستقيم شخصيت‌هاست. اين 
نکتهکي ي از مؤلفه‌‌های بسيار مهم شخصيت‌پردازي در رمان‌‌های جديد است که هم‌راه با بروز 
نظریه‌ی مرگ نويسنده در داستان‌پردازي پديدار شد. بر مبناي اين اصل، نويسنده نبايد راه 
تخيل را بر خواننده ببندد. بدین نحو که ابتدا شخصيت‌ها را توصيف و ويژگي‌‌های ظاهري و 
باطني آن‌ها را بازگو می‌‌کند، البته به روشي که شخصيت‌ها خود به خود در عرصه‌ی داستان 
تعدادي  با  نويسنده  داستان‌‌هایي  در چنين  گردد.  آشکار  آن‌ها  و خصوصيات  بگيرند  شکل 
شخصيت مواجه است که حتي خود نيز شناخت کامل و درستي از آن‌ها ندارد و در روند 

کامل شدن داستان به شناخت کافي و لازم از آن‌ها دست می‌‌يابد.
در رمان جزيره‌ی سرگردانی هیچ کي از شخصيت‌ها به طور کامل به مخاطب معرفي 
نمی‌‌شوند. توصيفات ظاهري، علايق و سلايق ارائه شده از شخصيت‌ها بسيار کلي و در حد 
تصاوير مبهم است. ويژگي‌‌های باطني و اخلاقي آن‌ها تقريباً هرگز، مستقيماً توسط نويسنده 
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راه  از  بايد  خواننده  ترتيب  بدين  می‌‌شود.  نوشته  آن‌ها  عمل‌کرد  تنها  بلکه  نمی‌‌شود،  بيان 
عمل‌کرد شخصيت‌ها و گفتارشان، ويژگي‌‌های عاطفي و خصوصيات باطني آن‌ها را حدس 
بزند وي ا از طريق قضاوت شخصيت‌‌های ديگر به شناخت شخصيت مورد نظر خويش دست 
کلاس کي داستان‌‌های  مانند  رمان  اين  در  شخصيت‌پردازي  گفت  می‌‌توان  اين  بر  بنا  يابد. 
تنها بر محور نويسنده نيست بلکه خواننده نيز به اندازه‌ی نويسنده در شکل‌دهی به هويت 
شخصيت‌ها دخيل است. از اين حيث، تلقي و طرز تفکر هر خواننده از شخصيت‌‌های اين 
داستان متفاوت از ساير خوانندگان است و هر کي از مخاطبان شکلي تقريباً خاص و منحصر 
به فرد از شخصيت‌‌های اين رمان در ذهن دارد که به میزان بسيار زيادي نتيجه‌ی تلاش و 

تکاپوي ذهن خودش براي شناخت شخصيت‌هاست.
سليم در مواردي از هجويري، عطار و برخي ديگر از بزرگان نام می‌‌برد. سخنان آنان را 
گاه براي روشني مطالب گفته شده، بيان می‌کند و بدين وسيله تصوير مشخصي از حالت، 
گفتار و کردار آنان می‌آفریند. به ديگر سخن می‌‌توان گفت تأثير و نقش اين نام‌‌های خاص 
در شخصيت‌پردازي، تفاوت چنداني با صفات و نام‌‌های عامی‌‌ چون مراد، شيخ، پير و... ندارد. 
به دليل واقعيت  نام‌ها  اين  ايجاد می‌‌نمايد، آن است که  نام‌‌های خاص  »تفاوتي که کاربرد 
را  آن‌ها  و  می‌‌بخشد  داستاني  شخصيت‌‌های  به  بيش‌تري  تعيّن  و  تشخص  آن‌ها،  تاريخي 
واقعي‌تر و ملموس‌تر نشان می‌‌دهد.« )اخلاقي، 1376، 203- 204( اين روش علاوه بر اين 
که بستر ذهني مناسب را در خواننده فراهم می‌‌کند، صراحت و وضوح توصيف مستقيم را از 

داستان می‌گیرد.
در پايان ذکر اين نکته لازم می‌‌نمايد که برخي از شخصيت‌‌های اين رمان، شخصيت‌‌های 
دانشور،  سیمین  ملکي،  خليل  آل‌احمد،  جلال  چون  افرادي  هستند،  واقعي  و  تاريخي 
اين رمان محسوب می‌‌شود.  از موضوعات اساسي  تاريخکي ي  . بدين‌جهت  و...  احمد فرديد 
شخصيت‌‌های تاريخيك ه در داستان حضور می‌‌يابند، به لحاظي شخصيت تاریخی هستند 
و به لحاظي نيستند. »اين دخل و تصرف در شخصيت‌‌های تاريخي به معناي بي‌حرمتي و 
ارائه‌ی تصوير کاذب از آنان نيست، زيرا هرگونه تلقي ما از ايشان نوعي داستان برآمده از تخيل 
است.« )متس، 1386، 222( در واقع »حضور اين افراد، نظم روايت‌ها را به هم می‌‌ريزند. اين 
روش تمهیدي است پست‌مدرنيستي که اساساً با ساختار روايت‌ها، جوش نخورده و اگر اين 
بخش‌ها از رمان کنار گذاشته شود، هیچ آسيبي به ساختار کار وارد نمی‌‌آيد.« )دستغيب، 
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2- 7- معرفي سليم از قول ديگر شخصيت‌ها:
افرادي که از دوري ا نزد کيسليم را می‌‌شناسند، هر کي در خصوص وي نظري دارند. از 
جمله مردان در خصوص وي می‌‌گويد: »او افاد‌‌ه‌ای است.« )دانشور، 1380، 222( در جايي 
ديگر می‌‌گويد: »سليم با وجود تعريف‌‌های عشرت انگار از همه طلب‌کار است- کي جنتلمن 

... چشم‌‌های ترس‌ناکي دارد.« )همان، 245( 
دانا.  بسیار  و  واقعی  مسلمان  امّا  است  ترسو  حدّی  تا  و  »مرموز  سلیم  فرخنده  نظر  از 
جان  توران  علاقه‌ی  مورد  سلیم شخصیّت   )81 )همان،  هم هست.«  پدرسالار  و  مردسالار 
-مادربزرگِ هستی- است. توران جان حرف‌های او را تأیید می‌کند. استاد مانی و همسرش 

نیز هستی را به ازدواج با سلیم تشویق می‌کنند )ر.ک. همان، 70(
 کي  انقلابي، روشن‌فکر  »کدام  می‌‌گويد:  او  خصوص  در  بيش‌تر  آشنايي  از  بعد  هستي 
مشت شبه‌روشن‌فکر، به جان هم افتاد‌‌ه‌اید... و تو سليم که فکر می‌‌کردم، مرا به کي ساحل 
دور، به کي وادي ايمن می‌‌بري، کي پهلوان پنبه، کي دون‌کيشوت بيش‌تر نيستي. ضمن 
آن‌که بيش‌تر آتش‌ها از گور تو برمی‌‌خيزد. اما خودت زن گرفتن را بهانه کرد‌‌ه‌ای و دم به تله 
نمی‌‌دهی. از عشق دم می‌‌زني و می‌‌خواهی مرا مثل موم در دستت نرم کني.« )همان، 166( 
با وجود اين هنگامی‌‌ که مراد به هستي می‌‌گويد: »بيش‌تر کتاب‌‌های سليم مذهبي است،« 
)همان، 317( هستي می‌‌گويد »او کي عارف و تا حدي عابد است.« )همان، 317( اگرچه 
پيش از اين هستي خود به صداقت سليم ش ککرده بود، او را صاحب شخصيتي بزرگ و 
والامنش می‌‌داند و در دل عمیقاً به او اظهار عشق می‌‌کند. مراد او را »بیش از حد وابسته‌ی 
مذهب« )همان، 317( می‌داند و می‌‌گويدك ه سليم »خرده شیشه‌هایی دارد که شاید خودش 

هم از آن‌ها بی‌خبر باشد.« )دانشور، 1383، 1047(
تمام  به  آقاي   کي  »سليم می‌‌گفت:  هستي  به  ابتدا  از  اگرچه  نيز  هستي  مادر  عشرت 
معني است.« )دانشور، 1380، 14( بعد از چند گفتار کوتاه و محدود به رفتار‌ها و گفتار‌‌های 
متناقض سليم پي می‌‌برد. آن‌جا که سليم گفته بود: »همه‌مان ماس کمی‌‌زنيم و شما زن‌ها 
چند ماس کروي هم می‌‌زنيد. تظاهر می‌‌کنيد که خوشبختيد، اما دلتان خون است... و عشرت 

در دل گفته بود: خودت هم کي زن ماسک‌دار می‌‌خواهی.« )همان، 293-294(
در بحث صداقت و راست‌گويي نيز مشاهده می‌‌کنيم که حتي خود سليم نيز به اين امر 
واقف است که مراد مارکسيست و چپ‌گرا از او صادق‌تر است و بعد‌ها به خاطر اين که هستي 
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متأثر از شخصيت قوي مراد بوده به او حسد می‌‌برد و اين موضوع را صراحتاً بر زبان می‌‌آورد.

3- نتيجه‌گيري

گفت‌وگو به عنوان ابزار روايت در رمان جزيره‌ی سرگردانی کاربرد‌‌های اساسي و مهمی‌‌ 
دارد. گفت‌وگو‌ها ضمن حفظ استقلال خود در خدمت وحدت و کليت متن قرار می‌‌گيرند.

جزيره‌ی سرگردانی به بيان تنهایي انسان مدرن و شرح سرگشتگي‌‌های او می‌‌پردازد. 
از وظايف عمده‌ی گفت‌وگو ‌ها در اين رمان، نقد مسائل و انديشه‌‌های اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي آن برهه از زمان از زبان شخصيت‌‌های داستاني و نيز شرح مضامین اساسي رمان 
بر  نسبي‌گرايي  اصل  مضامیني چون حاکمیت  دارد.  قرار  آن  با سب ک تناسب  در  که  است 
راه‌‌های  و  انديشه‌ها  بين  انسان  و سرگرداني  زندگي  واقعيات  در  قطعيت  عدم  دنيا،  قوانين 

گوناگون که سر راه او قرار گرفته است.
تاريخي مانند آل‌احمد، شريعتي، فرديد و ملکي و صوَر  از تجمیع روشن‌فکران  دانشور 
دو  سر  بر  که  است  ساخته  خيالي  روشن‌فکراني  خود،  اطراف  روشن‌فکران  از  خود  ذهني 
راهی‌‌های متعدد قرار می‌‌گيرند. تا جايي که منافعشان به خطر نمی‌‌افتد، به آساني می‌‌توانند 
تصمیم بگيرند و آن‌جا که منافعشان به خطر می‌‌افتد، تصمیم‌گيري برايشان مشکل می‌‌شود 
اعتقادات ديني،  فلسفي‌شان می‌‌شود.  تداعي‌کننده‌ی سرگرداني  اجتماعي‌شان  و سرگرداني 
عرفاني و فلسفي‌شان نمی‌‌تواند راهی مسلّم در پيش پاي‌شان بگذارد. سليم و هستي نمونه‌ی 
نوعي اين دسته از روشن‌فکرانند که در حيرت فلسفي و اجتماعي به سر می‌‌برند. بدين جهت 
سليم در هیچ کي از امور زندگي، کي الگو و نمونه‌ی تمام عيار و کامل نيست. نه کي عاشق 
تمام عيار است که بدون لغزش و کم و کاست در راه نجات محبوبش از مخمصه و گرفتاري 
خطر کند و آسيب‌ها را به جان بخرد، نه کي سياست‌پيشه‌ی کامل است و نه کي مذهبي 
کامل. تنها الفاظي چون آزادي، اختيار و عرفان جزو تيکه‌کلام‌ها و لقلقه‌ی زبان اوست که 
براي نفوذ در نزد ديگران تکرار می‌‌کند. می‌‌توان گفت که شخصيت وي تائيد و تأکيدي مجدد 
بر موضوع رماني عني اصل نسبيت‌گرايي و عدم قطعيت فلسفي است. دانشور شخصيت سليم 
را در گفتار‌‌های او و از زبان ديگران و از طريق قضاوت مخاطب طوري معرفي می‌‌کند که 
نمی‌‌توان به کي نظر و برداشت قطعي رسيد و اين انعکاسي از پرتو فلسفه‌ی وجودي رمان، 
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يعني تبيين حاکمیت فضاي فکري معاصر )عدم قطعيت( بر فضاي رمان است.
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